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تغییر ساعت کاری کارکنان قوه 
قضائیه

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی 
قوه قضائیه اعلام کرد ساعت شروع به کار 
تمام واحدهای قضائی و اداری تابعه قوه 
قضائیه از ۲۰ اردیبهشت تا ۳۱ شهریور ماه 
از ســاعت ۶:۰۰ صبــح تا ســاعت ۱۳:۰۰ 
خواهد بود. معاونت منابع انســانی و امور 
فرهنگی قوه قضائیه اعلام کرد با توجه به 
مصوبه شماره ۳۶۰۹۸/ت۶۴۱۶۴هـ هیئت 
وزیران و همچنین مصوبه ابلاغی جلســه 
کارگروه مدیریت بهینــه مصرف انرژی در 
مورخ  ۱۴۰۴/۰۲/۱۷مقرر شد، ساعت شروع 
به کار تمامی واحدهــای قضائی و اداری 
تابعه قــوه قضائیه از ۲۰ اردیبهشــت ماه 
تا ۳۱ شــهریورماه از ســاعت ۶:۰۰ صبح تا 
ســاعت ۱۳:۰۰ باشــد. همچنین مصوبات 
مذکور دربــاره تعیین وضعیــت روزهای 
پنجشنبه با استفاده از ظرفیت دورکاری به 
نحوی که خدمات ضروری اداری و قضائی 
دچار اختلال نشود، در واحدهای تابعه قوه 

قضائیه نیز قابلیت اعمال دارد.

دارای فرزند  زیر  ۶  سالشناورشدن ساعات کار  مادران 
ساعات کاری برای والدین شاغل دارای 
فرزند زیر شش سال در دستگاه های دولتی 
شــناور شــد. هیئت وزیران در جلســه ۱۷ 
اردیبهشت ۱۴۰۴ به پیشنهاد سازمان اداری 
و اســتخدامی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ 
قانون اساســی و در چارچوب قانون نسخ 
تغییر ساعت رسمی کشــور، تصویب نامه 
مــورخ  ۲۴۳۱۸۷/ت۶۱۰۱۱هـــ  شــماره 
۲۸ اســفند ۱۴۰۱ را بــا اعمــال اصلاحاتی 
به روزرســانی کرد. در ایــن اصلاحیه تمام 
دســتگاه های اجرائــی موظف شــدند در 
مدت زمان اجرای این طرح، برای آن دسته از 
کارکنانی که امکان انجام وظایف به صورت 
دورکاری را دارند، مطابق آیین نامه دورکاری 
مصوب ۷ تیر ۱۳۸۹، شــرایط لازم را فراهم 
آورند. همچنیــن در ایــن مصوبه تصریح 
شده است: «در تبصره بند (۱) این مصوبه، 
علاوه بــر کارکنــان دارای فرزند در مقاطع 
پیش دبســتانی و دبســتان، کارکنان دارای 
فرزند زیر شش ســال نیز مشمول شناوری 
ســاعات کاری خواهند بود. همچنین طبق 
تبصره جدید بند (۴)، دستگاه ها موظف اند 
با شناوری یک ساعته در ساعت آغاز به کار 
این گــروه از کارکنان موافقــت کنند. پیش 
از این، مصوبه شناورســازی ســاعات کاری 
فقط شامل کارکنان دارای فرزند در مقاطع 
پیش دبســتانی و دبستان بود و والدینی که 
فرزند زیر شش سال داشتند، از این حمایت 
بی بهــره بودند. ایــن مصوبه در راســتای 
مدیریت بهینه مصرف انــرژی، کاهش بار 
ترافیکی  و حمایت از کارکنان دارای شرایط 
خــاص خانوادگی بــه تصویب رســیده و 

لازم الاجرا ست».

رزیدنت هاافزایش  ۳۰ درصدی   حقوق 
شــرق: وزیــر بهداشــت از افزایــش 
۳۰ درصدی حقوق رزیدنت هــا خبر داد و 
گفت این میزان بــرای رزیدنت های متأهل 
بیشــتر از ۳۰ درصــد اســت. محمدرضا 
ظفرقندی افــزود: «تبدیل دوره رزیدنتی به 
شغل در قالب قانون برنامه و بودجه کشور 
مصوب شده و از ابتدای سال جاری اجرائی 
شــده اســت». او در ادامه صحبت هایش 
به کمبــود داوطلب در برخی رشــته های 
پزشــکی اشــاره کرد: «برخی از رشته های 
تخصصی بــا کمبود داوطلــب و ورودی 
مواجه اند و پاســخ گوی نیاز کشور نیستند، 
از ایــن  رو باید برای این رشــته ها امتیازات 
ویژه ای در نظر گرفته شود. رشته هایی مانند 
بیهوشی، طب اورژانس و کودکان از جمله 
رشته های مورد نیاز کشــور هستند، اما به 
دلایل مختلف از جمله مســائل تعرفه ای، 
تعــداد ورودی آنها با نیاز نظام ســلامت 

همخوانی ندارد.  

هشدار درباره افزایش خودکشی سالمندان
 ...به گفته او، بحران معنایی در ســالمندانی ایجاد می شــود که 

ادامـه از 
صفحه

۸

ناتوان از یافتن معنایی برای ادامه زندگی هستند. این بحران یکی 
از پیش بینی کننده های اصلی خودکشی در سالمندان است. ترس 
از مرگ، ترس از بیماری صعب العلاج، ســوگ عزیزان، احســاس 
گناه از عملکرد گذشــته، احســاس تنهایی و احســاس بی ارزشــی از جمله 
مشــکلات معنایی هســتند که به شدت با افکار خودکشــی و حتی اقدام به 
خودکشــی در ســالمندان مرتبط انــد. براســاس یــک نظریه، احســاس بار 
اضافی بودن و فقدان تعلق اجتماعی دو عامل اصلی در میل به خودکشــی 
در سالمندان به شمار می رود. در این موارد سالمند نیاز به درمان دارد و البته 

راه های درمانی ساده ای هم برای گذر از این مرحله وجود دارد.

حدود ۱۲ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر
محســن ســلمان نژاد، رئیس اسبق دبیرخانه شــورای ملی سالمندان به 
«شــرق» می گوید  آمار مشخصی درباره خودکشی سالمندان در کشور وجود 
ندارد: «تا جایی که اطلاع دارم در خصوص خودکشی سالمندان در کشور ما 
مطالعه  چندانی انجام نشــده و این موضوع مورد توجه قرار نگرفته اســت. 
مرکز آمار هم نمی تواند در این خصوص آماری ارائه کند. تا کنون در هیچ یک 
از گزارش هایی که مرکز آمار در ســال های مختلف مانند ســال های ۱۳۹۵ و 
۱۳۹۸ ارائه داده به آمار خودکشی اشاره نشده است». به گفته رئیس اسبق 
دبیرخانه شورای ملی ســالمندان، بر اساس یک گزارش مرتبط با سال ۱۴۰۱ 
ســالانه حدود ۱۲۰ هزار نفر در کشــور اقدام به خودکشی کرده اند که از این 
تعداد شش هزار مورد منجر به مرگ شده است: «به بیان دیگر در ایران آمار 
خودکشــی منتهی به مرگ، هشــت تا ۱۰ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است 
که نســبت به آمار کشورهای پیشــرفته عدد بسیار پایینی است. این در حالی 
اســت کــه در کره جنوبی این عدد حــدود ۵۰ نفر به ازای هــر ۱۰۰ هزار نفر 
اســت. گزارش سازمان بهداشت جهانی هم حکایت از آمار بالای خودکشی 
در میان ســالمندان بالای ۷۰ سال دارد. براساس همین گزارش، در آسیا آمار 
خودکشی سالمندان در کشورهای ژاپن و کره  جنوبی بیشتر از سایر کشورهای 
این قاره اســت و در آلمان هم خودکشی میان بازنشسته ها قابل توجه است، 
یعنی حدود ۲۰، ۳۰ نفر در ازای هر ۱۰۰ هزار سالمند. درباره میزان خودکشی 
ســالمندان در ایران حدس ما این اســت که آمار این پدیــده به همان میزان 
خودکشــی در جامعه باشــد؛  یعنی همان هشــت تا ۱۲ نفر به ازای هر ۱۰۰ 
هزار نفر». بر اســاس اعلام او با توجه به اینکه خودکشــی در فرهنگ ما یک 
تابوست، گاهی حتی خودکشی ســالمند اعلام نمی شود و گفته می شود که 

در اثر بیماری فوت کرده است.

از دو سالمند بالای ۷۵ سال، یک نفر درگیر افسردگی
ســلمان  نژاد، افســردگی و اختلالات روانی را مهم ترین علل خودکشی در 
سالمندان اعلام کرده و اضافه می کند: «افسردگی در میان سالمندان به شدت 
شایع است، شاید به جرئت بتوان گفت که بعد از ۷۵ سالگی از هر دو نفر یک 
نفر دچار افســردگی است. همچنین تنهایی، انزوای اجتماعی،  از دست دادن 
اســتقلال و وابسته بودن به دیگران،  احســاس بی ارزش بودن، احساس سربار 
دیگران بودن، مشکلات اقتصادی در دوران سالمندی و نداشتن کفایت حقوق 
بازنشســتگی از دیگر مواردی هستند که ریسک فکر کردن درباره خودکشی را 
در ســالمندان افزایش می دهد». بر اســاس اعلام او، باید نشانه های تفکر به 
خودکشی در سالمند شــناخته شود: «آرزوی مرگ در سالمند، از دست دادن 
علاقه نســبت به فعالیت هایی که قبلا از آنها لذت می برده،  کاهش اشــتها،  
کاهش وزن، تهیه وســایلی مانند دارو یا سلاح ســرد،  خداحافظی غیرعادی 
با دوســتان و آشنایان و  بی تفاوتی نسبت به سلامتی و زندگی از جمله علائم 
هشداردهنده نسبت به وجود تفکر خودکشی در سالمند است که این موضوع 
نیــاز به پیگیری و درمان دارد. به ویژه درمان مناســب افســردگی می تواند از 
خودکشــی ســالمند پیشــگیری کند: «با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی 
نمی توانم تصور خوبی از آینده ســالمندی در کشور داشته باشم. هر چند در 
حال حاضر کشور ما جزء ســه کشور اول جهان به لحاظ رشد سالمندی قرار 
دارد،  یعنی در کشــور ما سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر سنشان به بالای ۶۰ سال 
می رســد. این مســئله نشــان می دهد که تا دو دهه دیگر به ازای ۹۰ میلیون 

جمعیت کشور،  ۳۰ میلیون سالمند خواهیم داشت».

سالمندان بدون همراه، بیشتر خودکشی می کنند
محمد شــریفی مقدم، دبیر کل خانه پرســتار، خودکشی ســالمندان را از 
منظر «پرســتاری در منزل» مورد توجه قرار می دهد. او به «شرق» می گوید: 
«ســالمندانی که اقدام به خودکشــی می کنند معمولا پرســتار در کنار خود 
ندارند. وقتی ســالمند،  همراه داشــته باشــد، تنهایی را احساس نمی کند. از 
طرف دیگر افرادی که بضاعت مالی کافی برای اســتخدام پرســتار را داشته 
باشــد هم کمتر دست به خودکشی می زنند. به علاوه اینکه پرستار یا مراقب 
اجازه خودکشــی را به آنها نمی دهد. بنابراین غالبا ســالمندانی دســت به 
خودکشــی می زنند که به دلیل نداشتن بضاعت مالی کافی یا مسائلی دیگر 
در تنهایــی مانده اند». او می گوید مراکز پرســتاری در منزل به تعداد زیاد در 
کشــور موجود اســت، اما نیازمند حمایت دولت هســتند: «وزارت بهداشت 
نه تنهــا حمایتی از این مراکز نمی کند که برای آنها مانع تراشــی هم می کند. 
مثلا خدمات این مراکز باید بیمه باشــد، درحالی که چنین نیســت و خدمات 
مراقبــت از ســالمند در منزل گران تمام می شــود، به نحوی که ســالمند یا 
خانواده او از عهده تأمین هزینه های آن برنمی آیند. در تهران سال هاست که 
فقط یک مرکز دولتی به نام «کهریزک» وجود دارد. سالمندان ما در این حوزه 
از خدمــات دولتــی محروم اند. همین ناتوانی در تأمیــن هزینه های ضروری 
زندگی در ســالمندی در کنار مواردی ماننــد بی توجهی خانواده و اضطراب، 

سالمندان را به سمت خودکشی سوق می دهد».

گزارش «شرق» از  جزئیات تکان دهنده قتل ۲ جوان در استان فارس در گفت وگو با  اهالی و خانواده مقتولان

داغ سنگین جنایت آباده
دو جوان ۴۰ و ۲۲ ساله که سابقه زورگیری و حمله مسلحانه به رهگذران را داشتند، دو جوان را آزار داده و کشته اند و جسدشان را مخفی 

کرده اند؛ خانواده مقتولان پس از ۱۶ روز اجساد متلاشی شده را پیدا کرده اند و حالا در شرایط وخیمی به سر می برند

خبرهای روز گزارش

جامعهجامعه

«زهرا و علی در جاده های اطراف شــهر مشغول صرف شام بودند که دو نفر با 
صورت های پوشــیده به آنها نزدیک می شوند. در تاریکی شب، قصد آزار رساندن به 
دختر را داشتند که علی مقاومت می کند و با شلیک تیری به سرش او را می کشند. 
بعد هم دست و پای دختر را می گیرند، در صندوق عقب خودروی علی جا می دهند. 
کمی در بیابان پیش می روند، در آخر بعد از آزار زهرا، به سر او هم شلیک می کنند 
و هــر دو جنــازه را در گودالی می اندازنــد و می روند. ۱۶ روز خانــواده علی و زهرا 
به دنبال آنها می گردند که تنها ســرنخ موجود خــودروی خون آلود علی در جاده 

معدن شهر آباده بوده است. حتی پلیس با احتمال قتل ناموسی، مادر و پدر زهرا را بازداشت می کند 
که مشــخص می شــود قاتلان، از افراد بدنام منطقه اند و همه آنها را با همین عنوان در شــهر آباده 
می شناســند؛ قاتل ۴۰ ساله با همدســت ۲۲ ســاله اش که باعث مرگ زوج ۲۰ و ۲۷ ساله شدند». این 
بخشــی از یک روایت هولناک اســت که در شهر آباده استان فارس رخ داده و چند روز پیش هم خبر 
آن روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفته است. حالا «شرق» به سراغ خانواده مقتولان و اهالی رفته 
تا جزئیات بیشتری از این جنایت به  دست آورد. بررسی های «شرق» نشان می دهد  اهالی این منطقه 
روایت های مشــابهی از زورگیری و آزار دختران و پســران دارند که به  دلیل مسائل فرهنگی و ترس از 
آبرو، شکایتی نمی کنند. آنها با روش های متفاوت، جلوی ماشین و موتورهای جاده منتهی به آباده را 
می گیرند و علیه  رهگذران مرتکب جرم می شوند، اما به گفته همین اهالی، اغلب شکایتی نمی کنند. 
ماجرا تا جایی پیش رفت که فرماندهی انتظامی منطقه پس از ماجرای اخیر اعلام کرد: «کسانی که 
در جاده معدن خاک نسوز این شهرستان مورد سرقت به عنف یا موارد دیگری قرار گرفته اند، می توانند 

به پلیس آگاهی آباده مراجعه کنند».

خواهر مقتول: از جنازه ها چیزی نمانده بود
از خانواده ســوگوار دو جوان کشته شــده، کســی تمایل چندانی برای حرف زدن ندارد. مادر و پدر 
در بهت این ماجرا لب بســته اند و دختر بزرگ خانه که حالا تنها فرزندشــان شده، با اضطراب، روایت 
ناپدیدشدن خواهرش زهرا را برای «شرق» بازگو می کند: زهرا یا همان «آیناز» در ۲۳ فروردین ساعت 
۹ شب از خانه بیرون می رود تا به قرارش با پسری که تازه نامزدش شده برسد. خواهر جوانش  روایت 
را این طور شــروع می کند: «خواهرم ســاعت ۹ شب در بیست و ســوم فروردین از خانه بیرون رفت و 
دیگر به خانه برنگشت. آن روز مادر و پدرم تا ساعت ۱۱ شب منتظر برگشتش بودند ولی حتی گوشی 
همراهش هم دیگر در دسترس نبود. بعد مشخص شد که خواهرم با نامزدش کباب خریده بودند و 
به جایی که به آن جاده معدن می گوییم رفته بودند تا با هم شام بخورند که این دو نفر از راه می رسند 
و شــروع به آزار آنها می کنند. طبق چیزی که پلیس آگاهی به ما گفت، آنها شروع به اذیت می کنند 

که نامزد خواهرم با این دو نفر شــروع به دعوا می کند و 
جوابشان را می دهد که آنها با اسلحه به سر علی شلیک 
می کنند. بعد هم دست خواهرم را می گیرند، او را داخل 

صندوق عقب ماشین می اندازند و می برند».
بعــد از ماجــرای قتــل علــی و زهــرا، در آباده 
حرف هایی از تجاوز به این دو توسط قاتلان پیچیده و 
حالا این روزها مرگ آنها در قرار عاشقانه، بر سر زبان  
مردم محلی افتاده است. خواهر مقتول در پاسخ به 
هر ســؤالی، با شتاب و صدایی مملو از نگرانی پاسخ 
می دهد: «آگاهی به مــا نگفت که آنها تجاوزی هم 
کردند یا نه، چون هنوز جواب پزشــکی قانونی را به 
ما نگفته اند. ولی بعد از آنکه خواهرم را در صندوق 
عقب گذاشتند و دوری در همان بیابان زدند، یک تیر 

در ســرش زدند و رفتند». خواهر می گوید که این ماجرا برایشــان به شدت وحشتناک و دردآور 
است: «آن دو نفر بعد از اینکه خواهرم و نامزدش را کشتند، جسدشان را داخل گودالی دور افتاده 
انداختند و بدون آنکه حتی خاکی رویشان بریزند، سنگ بزرگی روی جنازه ها انداختند و رفتند».

۱۶ روز انتظار و بازداشت پدر و مادر مقتول
او از ۱۶ روزی می گوید که همه جا را زیر پا گذاشتند تا خبری از دختر کوچک خانواده بگیرند: «تمام 
این مدت، یعنی ۱۶ روز ما از خواهرم خبر نداشتیم. همه جا را دنبالش گشتیم. هرکجا که شما فکرش 
را کنید. وقتی خواهرم را پیدا کردیم هیچ چیزی از جســدش باقی نمانده بود، به حدی که دست های 
علــی، نامزد خواهرم را جانور خورده بود. این صحنه ها خیلی برای ما ســخت اســت که حالا بازگو 
می کنم. همه چیز خیلی دردناک است. بدتر از آن، اینکه پدر و مادرم از همان ۱۱ شب شروع به پیگیری 
کرده بودند و به من تازه هفت صبح خبر دادند. کلانتری، بیمارســتان و همه جا را گشته بودند. با این 
حال پدر و مادرم را بازداشــت کردند. پدرم را همان روز در کلانتری بازداشــت کردند و در زندان آباده 
نگه داشتند و مادرم را چهار روز بعد به زندان عادل آباد شیراز بین قاتل ها برده بودند. این مدت واقعا 
به ما سخت گذشت. من با یک بچه کوچک تنها مانده بودم. می گفتند شاید قتل ناموسی باشد و مادر 
و پدرم، خواهرم را کشته باشند. اصلا نمی گذاشتند حتی ما آنها را ببینیم. تصور کنید  در آن شرایط که 
همه دنبال خواهرم بودیم، مادر و پدرم را بازداشــت کردنــد. من ۱۶ روز از خانواده ام بی خبر بودم، از 
خواهرم، مادرم و پدرم. فقط آگاهی یک روز بعد از ناپدیدشدن آنها، ماشین نامزد خواهرم را در همان 
منطقه با آثار خون پیدا کرده بود. ماشــین پر از خون بود و کفش خواهرم را داخلش پیدا کردیم. ما 
هیچ سرنخ دیگری نداشتیم و با تمام اقوام جمع شده بودیم و هر روز با کمک هلال احمر آن مناطق 
را می گشــتیم. ما ۲۰، ۳۰ یا حتی ۱۰۰ نفر می شــدیم و هر کجا که شما فکرش را بکنید می گشتیم. به 
شکل وحشتناکی روی جنازه ها سنگ گذاشته بودند تا ما آنها را پیدا نکنیم. حتی تصورش درد دارد».

بعــد از مکث های کوتاهــی بین جملات، حرفش را ادامه می دهد: «بعــد از این چند روز، پلیس 
آگاهی نقطه زنی کرده بود و متوجه شد قاتلان چه کسانی هستند و جنازه ها را کجا گذاشته اند. درست 
زمانی که ما در حال پیداکردن وکیل برای مادرم بودیم و می خواستیم به زندان عادل آباد شیراز برویم 
و بــرای آزادی موقتش وثیقه بگذاریــم، از آگاهی با ما تماس گرفتند و گفتند قاتل را پیدا کردیم. بعد 
دیدیــم در ایــن ۱۶ روز از جنازه ها چیزی نمانده. مادر و پدرم هر دو از نظر روحی شــرایط بدی دارند. 
مــادرم حتی نمی تواند راه برود و حرف بزند. در این ۱۶ روز امید به پیدا کردن خواهرم داشــت، حتی 
وقتی در زندان بود». او می گوید  شرایط خانواده نامزد خواهرش بدتر است. او تنها یک مادر و خواهر 

دارد: «آنها از ما بی کس تر هستند».

داغ سنگین خانواده علی
داغ مادر علی، جانی برای حرف زدنش نگذاشــته. داماد این خانواده در بین 
صحبت هایش برای «شــرق» یک جمله ثابت را تکرار می کند: «مادر و خواهر 
علی نابود شدند، علی همه چیزشان بود». داماد خانواده «علی» از قرار ازدواج 
این دو جوان شروع می کند: «علی و زهرا با هم قرار ازدواج داشتند، ۲۳ فروردین 
که فکر کنم شــنبه بود، غذا ســفارش داده بودند تا بیرون از شهر، اطراف جاده 
معدن با هم بخورند. همان موقع دو نفر از راه می رسند. همه محل این دو نفر 
را به عنوان افرادی ناجور می شناســند که ســابقه بدی دارند. یکی از آنها ۴۰ و دیگری ۲۲ سال 
دارد. آنها قبلا هم زورگیری کرده بودند و همه آباده می دانند آدم های ســالمی نیستند. حتی در 
آباده می گفتند، سال قبل هم دختر و پسر دیگری را در همین منطقه اذیت و آزار کردند. آن دو نفر 
به کلانتری رفته و ماجرا را گزارش کرده بودند، اما چون صورت شان پوشیده بود، امکان پیگیری 
وجود نداشــت و در آخر شناسایی نشدند. بعد از اتفاقی که برای علی و زهرا رخ داد و شناسایی 
قاتلانشان، از روی قد و هیکل، متوجه شدند که اینها همان افرادی هستند که سال قبل آزارشان 
داده بودند. خیلی های دیگر هم می گفتند ما را در همان منطقه خفت  کرده اند ولی از ترس آبرو 
چیزی نگفته ایم». او ادامه می دهد: «موضوعی که پلیس آگاهی به ما گفت، این بود که زهرا و 
علی مشغول خوردن شام بودند که این دو نفر با صورت های پوشیده، به قصد مزاحمت نزدیک 
آنها می شوند. می خواستند به دختر دست درازی کنند که علی مقاومت کرد و بقیه ماجراها رخ 
داد. دوستان علی دو هفته شبانه روز منطقه را می گشتند اما هیچ کدام از آنها را پیدا نمی کردند».
داماد این خانواده از ســرقت قاتل ها هم می گوید: «این دو نفر، گوشــی موبایل هر دو را برداشــته 
بودند، گوشــی علی را شکسته و گوشــی زهرا را از دسترس خارج کرده بودند. جدا از گوشی هایی که 
برداشتند، طلاهای زهرا، ساعت علی و هر چیزی که این دو جوان داشتند را هم برده بودند. ماجرای 
گم شــدن این دو نفــر در بین اهالی آباده پیچیده بــود. همان روزها، طلاهای زهــرا را آب کرده و به 
طلافروشی برده بودند تا آنها را بفروشند که طلافروش به آنها شک می کند و با پلیس تماس می گیرد. 
بعــد از آن، آگاهی از طریق نقطه زنی قاتل ها را پیدا می کند. پلیس به طلافروشــی می رود و متوجه 
می شود آن مقدار طلا با میزان طلایی که زهرا داشته، برابری می کند». داماد خانواده این را هم اضافه 
می کند که پلیس به آنها گفته، هر دو قاتل، اسلحه جنگی و کلت داشتند و به اقدامشان هم اعتراف 
کرده اند. از حال مادر و خواهر علی می گوید که هنوز در شوک هستند و باورشان نمی شود چه اتفاقی 
افتاده: «پدر علی، چند ســال قبل فوت کرده بود و علی، مادر و تنها یک خواهر داشت که همسر من 
است. حال هیچ کدام خوب نیست چون این پسر همه کس آنها بود. حالا هم قرار است وکیل بگیریم 

تا پرونده را پیگیری کند».

مردم آباده چه می گویند؟
مردم آباده قاتلان علی و زهرا را می شناســند. آنها را 
جزء افراد منفور و بدنام محل می دانند که سال هاســت 
در حاشــیه این منطقه، زورگیری می کننــد و به دختر و 
پسرهای جوان آزار می رســانند. در بین آنها، کم نیستند 
مردمی که تجربه آزار و زورگیری قاتل ۴۰ســاله را پشت 
ســر گذاشــته باشــند. هرچند بیشــتر آنها از ترس آبرو 
که عمدتا دخترها و پســرهای جوان هســتند، شکایتی 
نکرده اند. با این حال این اهالی در گفت وگو با «شــرق» 
درباره ایــن دو نفر حرف های دیگــری می  زنند. یکی از 
آنها مردی میانسال است که ۹ سال پیش از سوی قاتل 
۴۰ساله مورد شلیک قرار گرفته؛ پرونده شکایت او هنوز 
باز است. او می گوید: «در آباده همه می دانند که همدست قاتل، پسری ۲۲ساله است. خودش حدود 
۴۰ ســال دارد که پدرش هم چند ســال قبل به دلیل قاچاق مواد مخدر اعدام شــد. سال ۹۵ همین 
شــخص که الان قاتل اصلی پرونده است، در جاده معدن جلوی من را گرفت و به سمت من شلیک 
کــرد. یک روز در حــال عبور از این جاده بودم، آنجا آنتن دهی خوبی نــدارد، کمی که جلو رفتم آنتن 
گوشی ام قطع شد. همان موقع متوجه شدم یک شخص مدام با موتور اطراف من دور می زند. بعد با 
صورتی که پوشیده شده بود جلوی من را گرفت. او با یک اسلحه جلوی من آمد و پرسید: کجا می روی 
و چــه چیزی همراهــت داری؟ گفتم به تو ارتباطی ندارد کجا می روم. چرا صورتت را پوشــانده ای؟ 
جواب داد که مالکیت اینجا برای من اســت. من با ماشــین از کنارش رد شــدم اما او جلوتر با موتور 
خودش را روی زمین انداخت و راه را بر من بست. همان موقع اسلحه را به سمت من گرفت و شروع 
به تیراندازی کرد. به اطراف ماشین تیر می زد و یکی هم به نزدیکی گردنم خورد. آن قدر تیر می زد که 
اطراف ماشین خاک بلند شده بود. از من چیزی نگرفت و فقط تیر زد و رفت. وقتی رفت، فقط توانستم 
با چند نفر از دوســتانم تماس بگیرم که چنین اتفاقی افتاده و مستقیم به بیمارستان رفتم. ۱۰ روز در 
بیمارستان بی هوش بودم. وقتی به هوش آمدم، فقط یادم بود که موتور پلاک نداشت. موضوع را به 
پلیس اعلام کرده و شکایت کردم اما چون چهره او را ندیده بودم، نتوانستم شناسایی کنم. بعد از آن 
ماجرا باز هم از این اتفاقات افتاد که متوجه شــدم این همان شخص است. من دیگر دنبال پرونده را 
نگرفتــم». اهالی روایت های مختلفی از آزار این دو نفــر دارند. یکی از جوان های آباده در مورد قاتل 
۴۰ســاله این طور توضیــح می دهد: «یکی از کارهایی که می کند، این اســت که در جاده معدن، میخ 
می ریزد تا ماشین و موتورهایی که از جاده رد می شوند، پنچر شوند و از آنها زورگیری کند. هرازگاه در 
بین مردم خبرهایی هم از زورگیری و تیراندازی او شــنیده می شود. من تا به  حال چهره او را ندیده ام، 
خیلی ها مثل من هستند، ولی دورادور همه او را می شناسند». جوان دیگری توضیح می دهد: «اطراف 
جاده معدن، جایی برای شــکار حیوان هایی مثل کبک اســت. این شخص تمام روز در همان مناطق 
می پلکد تا از مردم زورگیری کند. بارها خبر آزار دختر و پســرها و رهگذرانی که از آن جاده رفت وآمد 
می کنند در بین مردم پخش می شــد. چند باری هم به زندان رفته، اما نمی دانم چطور آزاد می شود. 
فرار می کند یا آزادش می کنند؟». اهالی نگران اند که این فرد آزاد شود و از آنها انتقام بگیرد، به همین 
دلیل تمایلی برای حرف زدن درباره او ندارند. یکی دیگر از اهالی هم مانند دیگر راوی ها از بدنامی این 
قاتل و پدرش می گوید: «نامش سلمان است و قبلا غریق نجات یکی از استخرهای آباده بوده. در تمام 
زورگیری ها صورتش را می پوشاند به همین دلیل خیلی از قربانی ها از تن صدایش او را می شناختند. 
برخی پیگیری قضائی می کردند و عده ای رها می کردند. او به خفت گیری معروف اســت، گوشــی و 

موبایلشان را می گیرد، گاهی هم باعث آزار می رساند، ولی متأسفانه خیلی ها پیگیری نمی کردند».

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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در اجرای ماده ۲۱٥ اصلاحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت مهندسی 
های فنّ در حال تصفیه (مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۸۱۳۱۰ و شناسه 
ملی ۱۰۱۰۱۲٥۹۷۰٦ که آگهی انحلال آن در صفحه ۱روزنامه رسمی کشور به 

شماره ۲۲٤۳۰ مورخ ۱٤۰۰/۱۲/۲٥ درج گردیده است دعوت به عمل می آید 
تا ظرف مدت حداکثر یکسال از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک 
مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه آقا سرگیز هارتونی بابرود  به شماره همراه 

۰۹۱۲۱۰٤٤٤۸۰ مستقر در آدرس مدیر تصفیه – تهران – خیابان میرزای 
شیرازی – کوچه بیستم پلاک ۹ طبقه سوم سندی کدپستی ۱٥۹٦۸۱۷۸۱۷ 
مراجعه نمایند.بدیهی است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هر گونه ادعای 

احتمالی که خارج از مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند 
داشت .

فناوری تسلیم نماید.را به اداره امور فارغ التحصیلان وزارت علوم، تحقیقات و مذکور ابطال می شود. از یابنده خواهشمند است مدرک فوق ایشان مفقود گردیده است. لذا به موجب این آگهی دانشنامه اظهار می دارد دانشنامه مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق دارای شناسنامه ۱۸٦۷ صادره از اصفهان متولد ۱۳٦۲/۰٦/۲۲ آقای  به شماره ۱۲۸۹۷۰۳۰٥۱ فرزند حسام 

مالکان برج مسکونی آرمان ( دور اول) واقع در ؛ تهران ، بزرگراه 
لشکری ، خیابان ریاحی ، نبش کوچه چهارم ، پروژه مسکونی 
مخابرات ، برج آرمان . روز؛ چهارشنبه  مورخ ؛ ۰۲/۲٤/۱٤۰٤   

ساعت ؛ ۱۹ مکان ؛ لابی برج آرمان

نسترن فرخه


